
گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ هـــوا گرگ 
و میـــش غـــروب بود که زنـــگ خانـــه‌ای در یکی 
از کوچه‌هـــای خیابان خـــاوران به صـــدا درآمد. 
صحابه 3 ســـاله بـــه همراه برادر 5 ســـاله‌اش در 
حیـــاط خانه مشـــغول بازی بودند. مـــادر بچه‌ها 
چـــادرش را از روی بنـــد لبـــاس داخـــل حیـــاط 
برداشـــت و روی ســـرش انداخت و در حالی که 
می‌پرســـید کیه؟ خـــود را بـــه جلوی در رســـاند. 
منتظـــر جواب نمانـــد و در را باز کـــرد. دو دختر 
جـــوان در چارچوب در نمایان شـــدند. ماســـک 
به صـــورت و یکی از آنها عینکی دودی به چشـــم 
داشـــت. بـــه خاطـــر تاریکی هـــوا نمی‌توانســـت 

چهره‌هایشـــان را بـــه خوبـــی ببیند.
یکـــی از دخترهـــا گفـــت: »ســـام، مـــا از خیریه 
بـــه  آمده‌ایـــم.« بعـــد در حالـــی کـــه چشـــمش 
بچه‌ها کـــه در حیاط بازی می‌کردنـــد افتاده بود 
بـــا لحنـــی مهربانانـــه به آنها اشـــاره کـــرد و ادامه 
داد: »بـــه ما گفته‌اند شـــما دو بچه کوچک دارید 

و برایشـــان کفش و لبـــاس آورده‌ایم.«
دختـــر جـــوان دیگـــری کـــه مقابـــل در بـــود به 
مـــادر بچه‌هـــا گفـــت: »اگـــر امـــکان دارد یکی از 
کفش‌هـــای بچه‌هـــا را بیاوریـــد تا ســـایز کفش‌ها 

بیاید.« دســـتمان 
بعد هـــم دو دختـــر نقابدار بچه‌هـــا را صدا زده و 
مادرشـــان را به دنبال آوردن کفش فرســـتادند. 
چشـــم برهـــم زدنی طـــول نکشـــید که مـــادر به 
مقابـــل در برگشـــت امـــا در کمال نابـــاوری نه از 
دو دختر جـــوان خبری بود و نـــه از بچه‌هایش. 
بـــه کوچه دویـــد بازهم اثـــری از آنها نبود ســـر تا 
تـــه کوچـــه را دوید انـــگار آب شـــده بودنـــد و به 

بودند. رفتـــه  زمین 
 شـــروع به داد و فریاد کرد و از همسایه‌ها کمک 
خواســـت: »بچه‌هایـــم را دزدیدنـــد. بچه‌هایـــم. 

بچه‌هایـــم را با خودشـــان بردند.«
زن بیچـــاره آنقدر این طـــرف و آن طرف دوید و 
فریـــاد زد که از حـــال رفت. روی زمین نشســـت 
و شـــروع به گریـــه کرد، یکـــی از همســـایه‌ها به 
پلیـــس زنـــگ زد. گـــزارش کودک‌ربایی بـــه آنها 
اعـــام و تحقیقـــات پلیســـی آغـــاز شـــد. محل 
زندگی آنهـــا هیچ دوربینی نداشـــت کـــه کمکی 
بـــه پلیـــس کنـــد. دقایقی بعـــد پـــدر بچه‌ها هم 
از محـــل کارش بـــه خانه برگشـــت. او کـــه هنوز 
از ماجـــرا خبـــر نداشـــت بـــا دیـــدن خـــودروی 
پلیس مقابـــل خانه و صدای گریـــه و فریادهای 
همســـرش شـــوکه شـــد. با عجلـــه جلـــو رفت و 
بـــه  را دزدیده‌انـــد  وقتـــی فهمیـــد بچه‌هایـــش 
ســـرش کوبید و پاهایش سست و بی‌جان شد.
مأمـــوران پلیـــس از آنها خواســـتند آرامش خود 
را حفـــظ کننـــد و بـــا دادن آموزش‌هـــای لازم به 
مرد جوان و همســـرش گفتنـــد در صورت تماس 
آدم‌ربایان، موضـــوع را به پلیس گـــزارش کنند.

20 میلیارد تومانی آدم‌ربایان درخواست 
ســـاعاتی نگذشـــته بود که زنگ تلفن مرد جوان 
به صدا درآمـــد، صدایی در گوشـــی پیچید: »اگر 
بچه‌هایـــت را زنده می‌خواهـــی 20 میلیارد تومان 

فراهم کـــن تا دوباره باهات تمـــاس بگیریم.«
مـــرد جـــوان بـــا صدایـــی کـــه خـــودش هـــم به 
سختی می‌شـــنید گفت: »انصاف داشـــته باشید 
مـــن این پول را از کجا بیاورم تـــورو خدا بگذارید 

بـــا بچه‌هایم صحبـــت کنم.«
اما تنهـــا صدایی کـــه در گوشـــی پیچید صدای 
آن  مـــی‌داد  نشـــان  کـــه  بـــود  ممتـــدی  بـــوق 
طـــرف خـــط تمـــاس قطـــع شـــده اســـت. مرد 
کـــه مســـتأصل و نگـــران گوشـــی تلفـــن همراه 
در میـــان دســـتان لرزانش خشـــک شـــده بود 
نگاهی به همســـرش کرد و گفـــت: »20 میلیارد 
تومـــان. چطـــور می‌توانـــم ایـــن همـــه پـــول را 

کنم.« فراهـــم 

پیدا شدن پسربچه
دو روز بعـــد، مردمی کـــه برای تفریـــح و گردش 
بـــه بوســـتان ولایـــت در تهـــران رفتـــه بودند در 
پســـربچه کوچکـــی  میـــان شمشـــادها متوجـــه 
شـــدند کـــه بی‌حـــال روی زمیـــن افتـــاده بـــود. 
از  بـــه ســـختی نفـــس می‌کشـــید یکـــی  پســـرک 
تـــا بـــه بیمارســـتان  رهگـــذران او را بلنـــد کـــرد 
برســـاند پســـرک به ســـختی چشـــم‌هایش را باز 
کرد. او ســـعی داشـــت با اشاره دســـت موضوعی 
را به رهگـــذران بفهماند. وقتی مردم به ســـمتی 
که او اشـــاره می‌کرد رفتند چنـــد متر آن طرف‌تر 
و در گوشـــه‌ای خلـــوت و دور از تـــردد بـــا بـــدن 
نیمـــه جان دختـــر کوچولویی مواجه شـــدند. از 
ظاهـــر و قیافه‌شـــان مشـــخص بود کـــه خواهر و 

هســـتند. برادر 
با تمـــاس مردمی، هـــر دو کودک به بیمارســـتان 
3 ســـاله  بهارلـــو منتقـــل شـــدند امـــا دختـــرک 

لحظاتـــی بعـــد تســـلیم مرگ شـــد. با اینکه پســـر 
‌5ســـاله نیز حال خوبی نداشـــت و با مرگ دست 
و پنجـــه نرم می‌کـــرد اما کادر درمـــان تلاش خود 
را ادامـــه دادنـــد. آزمایشـــاتی کـــه روی دو کودک 
صـــورت گرفت مشـــخص شـــد که بـــه آنهـــا مواد 
مخدر تزریق شـــده اســـت. بـــا برملا شـــدن این 
موضوع به پســـرک داروی اورژانســـی برای درمان 
حـــد  از  بیـــش  مصـــرف  از  ناشـــی  مســـمومیت 
مواد‌مخـــدر تزریق شـــد و پســـرک در نهایت پس 
از ســـاعت‌ها جدال با مرگ جان ســـالم بدر برد.
بـــا اعـــام ماجرا به بازپـــرس ویژه قتل و شـــروع 
تحقیقـــات مشـــخص شـــد این دو کـــودک همان 
خواهـــر و برادر ربوده شـــده هســـتند بنابراین به 
پلیس دســـتور داده شـــد تا دوربین‌های اطراف 
بازبینـــی تصاویـــر  بازبینـــی کننـــد.  را  بوســـتان 
دوربین‌های مداربســـته نشـــان داد که دو کودک 
را ســـوار بر موتور ســـیکلتی به آنجـــا منتقل و رها 
کرده‌انـــد. اما چهـــره مرد موتورســـوار و شـــماره 
پلاک موتورســـیکلت پوشـــانده شـــده بـــود و در 
این شـــاخه از تحقیقات تیم جنایی با بن‌بســـت 

مواجه شـــدند.
تنهـــا ســـرنخ در دســـت تیـــم تحقیق شـــماره‌ای 
بـــا پـــدر صحابـــه تمـــاس  بـــود کـــه آدم‌ربایـــان 
گرفتـــه بودند. شـــماره تماس متعلـــق به مردی 
ایرانـــی بود اما در تحقیقات از او مشـــخص شـــد 
کـــه ســـیم‌کارت را در اختیار کارگـــرش قرار داده 
اســـت. مأموران به ســـراغ کارگر وی رفته و بعد از 
تحقیقات گســـترده مشخص شـــد که سیم‌کارت 
در اختیار پســـری 15 ســـاله به نام مـــراد، یکی از 

دوســـتانش بوده است.

آدم‌ربایی به خاطر حسادت
بلافاصلـــه مأمـــوران به ســـراغ مراد رفتـــه و او را 
بازداشـــت کردند و در ادامه هویت ســـایر اعضای 
بانـــد آدم‌ربایـــی نیـــز بـــه دســـت آمـــد. اعضای 
بانـــد؛ یک مـــادر و دو دختـــر 18 و 15 ســـاله و از 
همســـایه‌های ایـــن خانـــواده بودنـــد. هـــر چهار 
آنجایـــی کـــه دو  از  بازداشـــت شـــدند و  متهـــم 
نفـــر از آنها زیر 18 ســـال داشـــتند به دادســـرای 

اطفـــال منتقـــل شـــدند. دختـــر جـــوان بالاخره 
راز ایـــن آدم‌ربایـــی منجـــر بـــه قتـــل را برملا کرد 
و گفـــت: »همه این ماجـــرا تقصیر مـــادر صحابه 
بـــود. او مـــدام هر جا می‌نشســـت به دوســـت و 
آشـــنا و در و همســـایه می‌گفت که شـــوهرش در 
یک شـــرکت ســـاختمانی در شـــمال تهـــران کار 
می‌کنـــد و بـــه عنـــوان مهندس مشـــغول بـــه کار 
اســـت و 30 میلیـــون تومـــان حقـــوق می‌گیـــرد. 
خلاصه بـــه قـــدری از کار همســـرش تعریف کرد 
و گفـــت که بـــا فرســـتادن پـــول برای بـــرادرش 
لاکچـــری  و  ویلایـــی  خانـــه‌ای  افغانســـتان  در 
اســـت.  خریده‌انـــد و وضع‌شـــان عالـــی شـــده 
مـــادرم هم از روی حســـادت تصمیم بـــه این کار 
گرفـــت. می‌گفت کســـی کـــه چنین وضـــع مالی 
خوبـــی دارد، پس می‌تواند پـــول خوبی به ما که 
هشـــتمان گـــرو نهمان بـــود بدهد. من با ســـن 
کمـــی که داشـــتم در یـــک مطـــب کار می‌کردم و 
مراد پســـر عمـــه‌ام هم ســـر ســـاختمان کارگری 
می‌کـــرد. روز حادثـــه، هـــوا کـــه رو بـــه تاریکـــی 
رفت مـــن و خواهـــرم در نقـــش کارمنـــد خیریه 
به مقابـــل خانه مـــادر صحابـــه رفتیـــم و بچه‌ها 
را ربودیـــم. بچه‌هـــا را بـــه کوچه پشـــتی بردیم و 
سوار موتورســـیکلت پســـر عمه‌ام کردیم. بچه‌ها 
را به خانه‌مـــان که در همان نزدیکـــی بود بردیم 
امـــا بچه‌ها مـــدام گریه می‌کردنـــد. گریه بچه‌ها، 
راز آدم‌ربایـــی مـــا را لـــو مـــی‌داد بـــرای همیـــن 
تصمیـــم گرفتیـــم به آنهـــا مواد مخـــدر بدهیم تا 

بی‌حـــال شـــوند و گریـــه نکنند.«
دختر جـــوان گفت: »مـــواد مخدر را کـــه بچه‌ها 
می‌خوردنـــد بی‌حـــال می‌شـــدند و دیگـــر گریـــه 
از آدم‌ربایـــی پســـر  نمی‌کردنـــد. ســـاعاتی بعـــد 
عمـــه‌ام بـــا تغییر صـــدا به پـــدر صحابـــه زنگ زد 
و از آنهـــا درخواســـت 20 میلیـــارد تومـــان کـــرد. 
امـــا بعـــد از آن حـــال بچه‌هـــا بد شـــد. مـــن که 
در مطـــب دکتـــر کار می‌کـــردم نبـــض بچه‌هـــا را 
گرفتم و متوجه شـــدم که حالشـــان بد اســـت و 
بـــرای همین تصمیـــم گرفتیم بچه‌هـــا را در جای 
خلوتی از پـــارک رها کنیم تا رهگذران و کســـانی 
کـــه بـــرای تفریح بـــه پـــارک آمده‌اند یـــا نگهبان 
پـــارک بچه‌هـــا را پیـــدا کننـــد و بـــه بیمارســـتان 
منتقـــل کننـــد. امـــا یکـــی از بچه‌هـــا مـــرد و مـــا 

قاتل شـــدیم.«
متهمـــان در اختیـــار اداره آگاهی قـــرار گرفتند. 
مـــادر بچه‌ها وقتـــی فهمیـــد به خاطـــر دروغ‌ها 
و پـــز دادن‌های الکـــی‌اش جلوی در و همســـایه 
و فامیل با دســـتان خودش زندگـــی‌اش را نابود 
کرده بســـیار پشـــیمان و نادم شـــد اما پشیمانی 
ســـودی نداشـــت چرا که در این ماجرای مرگبار 
دختـــر بی‌گناهش را از دســـت داد و با گذشـــت 
4 ســـال از ایـــن حادثـــه همچنـــان داغ فرزند بر 

دلشـــان ســـنگینی می‌کند.

خوابی که 5 زندانی را نجات داد

گـــروه حـــوادث: بانـــوی جـــوان اصفهانـــی پس از 
خوابـــی که دربـــاره نجات یـــک مادر گرفتـــار دیده 
بود، با اهدای ۲۰۰ میلیون تومان زمینه مشـــارکت 

در آزادی ۵ زندانـــی را فراهـــم کرد.
به گزارش روابط عمومی ســـتاد مردمی دیه کشـــور، 
یـــک خواب دربـــاره نجات مادری گرفتـــار، برای یک 
بانوی جـــوان اصفهانی بـــه تصمیمـــی خیرخواهانه 
تبدیـــل شـــد؛ تصمیمـــی کـــه در نهایت بـــا اهدای 
۲۰۰ میلیـــون تومان به ســـتاد دیه اســـتان اصفهان، 
زمینه مشـــارکت در آزادی ۵ زندانی جرایم غیرعمد 

را فراهم کرد.
این بانوی جوان که ســـابقه همـــکاری با خیریه‌های 
شـــهر را نیـــز در کارنامـــه خـــود دارد، پـــس از دیدن 
این خـــواب، تصمیم گرفـــت برای نجـــات یک مادر 
گرفتار قدمی بردارد و کمک خود را در مســـیر آزادی 

زندانیان نیازمنـــد قرار دهد.
بنابرایـــن بـــا مراجعه بـــه ســـتاد مردمی رســـیدگی 
بـــه امور دیـــه و کمک بـــه زندانیان نیازمند اســـتان 
اصفهـــان، مبلـــغ ۲۰۰ میلیون تومان اهـــدا کرد تا در 
آزادی ۵ زندانی سرپرست خانواده مشارکت داشته 
باشـــد؛ زندانیانی کـــه به دلیـــل جرایـــم غیرعمد و 
مشـــکلات مالـــی، مدتـــی از خانواده‌هـــای خود دور 

. ند ه‌ا ماند
هرچنـــد نیت این خیر اصفهانـــی کمک به یک مادر 
گرفتـــار بود، اما دامنـــه این اقـــدام خیرخواهانه به 
پنـــج خانـــواده رســـید و حالا ایـــن کمـــک می‌تواند 
بخشی از مســـیر بازگشت پنج سرپرســـت خانواده 

به خانه را همـــوار کند.
اســـدالله گرجـــی‌زاده، مدیـــر ســـتاد دیـــه اســـتان 
اظهـــار  اقـــدام  ایـــن  از  قدردانـــی  بـــا  اصفهـــان 
کرد:»چنیـــن اقداماتـــی نشـــان می‌دهـــد فرهنـــگ 
نیکوکاری در جامعه ما زنده و پویاســـت و امیدواریم 
ایـــن حرکت زیبـــا الگویی برای ســـایر شـــهروندان 
نیک‌سیرت باشـــد. کمک خیران به ســـتاد مردمی 
دیـــه، یکـــی از مســـیرهای تأمین بخشـــی از بدهی 
زندانیـــان جرایـــم غیرعمـــد اســـت؛ افـــرادی که به 
دلیـــل ناتوانـــی مالـــی در پرداخـــت دیـــه یـــا بدهی 
ناشـــی از حـــوادث و اتفاقـــات غیرعمـــد، در زندان 

بـــه‌ ســـر می‌برند.

‏1 - ژانری برای سریال - مال یاران کشیدنی است!
2 - سوره بنی‌اسرائیل - خودروی ملی - سمبل عدالت

3 - عنصر کبریت - دیرنشین - خنک ‌‌کننده تابستان
4 - بر کس مگویید - ضمیر جمع - از عناصر نمک - امر به آمدن

5 - قهوه - استان »ارمنستان« - اصل و نژاد
6 - ســـومین شهر وسیع اســـتان گیلان - ســـومین ماه میلادی - اثر 

خیسی
7 - سرپیچی، طغیان - قسم و عهد - کلام پرسش

8 - سنبله ذرت - عددی دو رقمی - پول معاش
9 - طایفه - غوغا - نظریه علمی و فرضیه

10 - دشنام - فراگیرنده - ثلاثه دیدنی مصر
11 - اسم دخترانه - میانه - بند پا

12 - نوعی از بستنی - الهه عشق - ژنرال جنگ‌های انفصال - خروس 
مازنی

13 - بیمارستان تهران - ورزش چوبدستی - شهر استان هرمزگان
14 - موضوع و متن - میخ کوچک سرپهن - یک‌دهم

15 - از مصالـــح ســـاختمانی - نوعـــی رایانه قدرتمند که بـــرای انجام 
کارهای حرفه‌ای و ســـنگین طراحی شـــده اســـت 

‏1 - ادویه اصیل هندی - خط نوشته
2 - چوبکار - جنس بعضی از ظروف - شاعر »مجالس سبعه«

3 - عنصر بدن - تن‌پوش - گلی بهاری
4 - پوســـتین - پس ندادنی خســـیس! - مقابل »خـــروج« - هواپیمای 

روس
5 - خاک نرم - برابر با - برگه ورودی سینما
6 - ریز و کوچک - بزرگوار - پسوند ساینده

7 - مدخل - نوعی پیچ‌گوشتی - لباس آخرین
8 - کمدین معروف - نوعی خرس - معامله‌گری

9 - خطاب بی‌ادب - مخلص - آن که می‌ترسد و می‌گریزد
10 - رخساره - شاخه نازک درخت - ساقه شکری!

11 - پســـر چنگیزخان - سرزمینی زیبا و آهوخیز در 15 کیلومتری شمال 
غرب زنجان - قلیل

12 - کمیت - آهنگ موزون - نام مردانه فرنگی - تفاوت
13 - گرانبها - نوعی از پورشه - از علائم نگارشی

14 - سریال جواد افشار - وسیله حمل نوزاد - ضروری
15 - ابزار برش چوب یا آهن - فیلم علی عطشانی

1 - مرکـــز »کرواســـی« - شـــاهزاده قاجار کـــه فرزند فتحعلی‌شـــاه و 
آســـیه‌خانم بود

2 - زنان - چلیپا - قلم نی
3 - شـــهر »پارک ملی تندوره« در اســـتان خراسان رضوی - واحد پول 

خودمان - عمل جراحی چشم
4 - ایســـتگاه راه‌آهن - ماه قمری بعـــد از رمضان - ضمیر فرنگی - پول 

رایج در »ژاپن«
5 - طلوع کردن - ساده‌لوح - تصدیق عامی

6 - گرداگرد لب - رود مرزی - ظرف اندازه‌گیری مایعات
7 - حکم - قهرمان فصل اخیر لیگ انگلیس - عقب و پشت ‌سر

8 - اعمالی که در حج انجام می‌دهند - طریقه و حالت - خاموش شده
9 - شانه‌بسَر - واحد بزرگ برق - قاعده و قانون

10 - ناشناس و اجنبی - ترس - به دنیا آوردن
11 - علامت مصدر جعلی - قضیه - کشیدن

12 - بی‌تعارف - دستیار هیتلر - درزی - زاپاس خودرو
13 - راننده کشتی - یواش خودمانی - بی‌همنشین، منفرد

14 - جاودانه و ابدی - کشوری در قاره سیاه - شهر استان همدان
15 - سنجیدن قوه خود - چستی و چالاکی

1 - جایزه‌ ادبی - نویسنده نیجریه‌ای
2 - انجمن - رونق بازار - نوعی دوغ است

3 - دروغ نیست - به سرعت - زاویه 90 درجه
4 - پاسخ مثبت - کاشف وراثت - خمیدگی کاغذ - عدد کارمندی!

5 - بـــر اســـاس برهان و دلیـــل - برادر مازنـــی - اضافه کـــردن در فضای 
ی ز مجا

6 - گرفتنی از نابکار - دارایی - گردش و تفریح دسته‌جمعی در بیرون شهر
7 - عشـــیره - بینـــوا و عاجـــز - شـــرکت ایرانـــی تولیـــد کننـــده ادوات و 

ســـازه‌های فلـــزی
8 - گونه‌ای قایق بزرگ چوبی - بی‌درنگ - شهر استان اصفهان

9 - ماه رومی - درخور آقایان - آهنگ
10 - رقیب »کاکرو« - محل خیمه و خرگاه - گذشتن
11 - مایه - نوازشگر و مهربان - خواهرزاده میرعماد

12 - کار آدم حراف - عنصر گواتر - توانایی پیدا کردن - جگر
13 - بی‌عیبی و تندرستی - گوشه فوتبال - جزئی از دوربین
14 - درختی در بهشت - از رنگ های پرچم کشورمان - اجاره

15 - رود »کاستاریکا« - اندازه
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 دختر 3 ساله 
قربانی حسادت زن همسایه شد

بر اساس خاطره‌ای از محمد تقی شعبانی، بازپرس سابق دادسرای امور جنایی تهران
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